
امام رضا)ع(: 

نقش انگشـــتر موســـى)ع( دو جمله بود کـــه آنها را از تـــورات گرفته بود: شـــکیبا باش تا 
مزد بگیرى، راســـتگو بـــاش تا برهى.
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سخن روز

فضای مجازی

عشق به وطن و فداکاری در راه آن
ســـهیل اســـعد پســـتی در صفحه اینســـتاگرامش منتشـــر کرده با موضوع وطن‌پرســـتی و 
در ایـــن باره نوشـــته‌: علیرضـــا کوچک‌ترین فرزند ماســـت. ده سالشـــه و چنـــد روز پیش 
انشـــایی نوشـــته بود که مـــن بعد از خوندنـــش به همه ســـختی‌هایی که بعـــد از خروج از 

آرژانتین کشـــیدم تـــا اصالت خانـــواده‌ام رو برگردونـــم افتخار کردم.
علیرضـــا تنها ســـه مـــاه تابســـتان رو توی لبنـــان زندگی می‌کنه امـــا این عشـــق و علاقه به 
وطـــن از زیباتریـــن هدیه‌هایـــی بود که می‌تونســـت بـــه والدینش بده. عشـــق به وطن و 
فـــداکاری در راهـــش. من از لبنان هســـتم، وطنم را کـــه من در آن هســـتم و در آن بزرگ 
شـــدم دوســـت دارم، و هر مؤمنی باید وطن و زمنیش را دوســـت داشـــته باشـــد و حاضر 

باشـــد در راه آن جان خـــود را بدهد.
هـــر کشـــوری در این عالـــم، شـــرایط و احوال خـــاص خـــودش را دارد از جملـــه جنگ‌ها 
و فســـاد و خیلـــی چیزهـــا... ولـــی شـــرایط و احوال هر چه باشـــد، انســـان بایـــد وطنش 
را دوســـت داشـــته باشـــد، آن هـــم وطنی کـــه در آن پـــرورش یافتـــه و حاضر باشـــد جان 

خـــودش را فـــدای آن کند.
مـــن وطنم را دوســـت دارم، مخصوصاً مقاومت اســـامی لبنان که از وطنـــم و زمینم دفاع 
می‌کنـــد، آن هـــم وطنـــی که آب و غـــذا و همه چیزش را دوســـت دارم، و من هر کســـی را 

که وطنش را دوســـت دارد دوست دارم.
 

صحبت‌های جنجالی شریفیان درباره خلیج فارس
ج میلاد تهـــران به روی  گـــروه موســـیقی پرطرفـــدار لیان شـــامگاه یکشـــنبه 6 آبان در بـــر
صحنـــه رفـــت . در این برنامه محســـن شـــریفیان سرپرســـت ایـــن گـــروه صحبت‌هایی را 
ح  دربـــاره خلیج فارس و اخباری که درخصوص جزایر ســـه‌گانه منتشـــر شـــده بـــود، مطر
کرد که بازتاب گســـترده‌ای در فضای مجازی داشـــت. شـــریفیان در بخشی از این کنسرت 
پیـــش از اجرای قطعه »هلـــه تا به بندر خیلی راهه«، گفت:»دوســـت دارم ایـــن اثر را ویژه 
اجـــرا کنیـــم. متأســـفانه در زمانه‌ای زندگـــی می‌کنیم که اگـــر هنرمندی دربـــاره »وطن« و 
عشـــق‌اش به ســـرزمین مـــادری حـــرف بزند، »مـــزدور« خطاب می‌شـــود. من یـــک مزدور 
هســـتم که امـــروز می‌خواهم بـــرای وطنم بخوانم و ســـاز بزنـــم. وطن خط قرمز ماســـت 
... خلیج فارس، مال ماســـت. این اســـمی بوده که همیشـــه در طول تاریخ بوده اســـت، 
مـــا برای خلیج فـــارس، بـــرای جزایر ایرانـــی و جغرافیای این کشـــور جـــان می‌دهیم. ما، 
در »لیـــان« بـــه همه آدم‌هایی کـــه به کنســـرت‌مان می‌آیند یـــاد می‌دهیم کـــه ارزش‌های 
ملـــی، فراتر از هر جنگ سیاســـی و اعتقادی اســـت. مالکیت جزایر ســـه‌گانه ایرانی چیزی 
نیســـت که دولت محتـــرم امارات بخواهـــد این بازی‌هـــای روانی را در جهـــان رو کند. ما 
بـــه احتـــرام قوم عـــرب در ایران، آثاری را امشـــب بـــه زبان عربـــی اجرا خواهیـــم کرد و از 
قلب تهـــران این پیام مشـــخص را به جهـــان مخابره می‌کنیـــم که جغرافیـــای این خاک، 

غیر قابل تغییر اســـت.
  

چهل سالگی ترمیناتور
ســـعید مســـتغاثی با انتشـــار پســـتی در صفحه اینســـتاگرامش به فیلـــم ترمیناتـــور )1( و 40 
ســـاله شـــدن آن اشـــاره کرده و در این باره نوشـــته :» این عبـــارت معـــروف T-800 )آرنولد 
شـــوارتزنگر( در فیلـــم »ترمیناتور 2« بـــود: روز داوری )جیمز کامرون-1991( وقتی با اســـلحه 
مرگبـــارش مرد جیوه ای یـــا T-1000 )رابرت پاتریک( منجمد شـــده را هدف قـــرار داد و او 

را بـــه تکه‌هـــای مختلف تبدیل ســـاخت!«
عبـــارت فـــوق را به جمـــات مختلفی ترجمـــه کرده‌اند، مثـــل : »فاتحه‌ات را بخـــون بچه!« 
یا »شـــر تـــو کنده شـــد«  یا »بـــزن به چـــاک«. امـــا معنی ایـــن جمله اســـپانیایی کـــه زمانی 
T-800 آن را از جـــان کانرز 15 ســـاله یـــاد گرفت، اصلاً به معنـــی »تا دیدار بعـــدی« یا »بعداً 

می‌بینمـــت« بود!
شـــاید در میـــان 6 فیلم مجموعـــه »ترمیناتور«، همین قســـمت دوم از همه تماشـــایی‌تر به 
نظر رســـید؛ آن هـــم در روزهایی که ویدیو ممنـــوع بود و ما نوارهـــای VHS فیلم‌ها را با هزار 

مصیبـــت و با کیفیت‌هـــای نه‌چندان مطلـــوب می‌دیدیم.
امـــا مجموعه »ترمیناتور«، 7 ســـال زودتر از این و در ســـال 1984 یعنی دقیقاً 40 ســـال پیش 
در چنین روزهایی شـــروع شـــد؛ فیلمی پیچیده که در وهله اول بســـیاری نتوانســـتند آن را 
متوجه شـــوند و فکر می‌کردند اســـکای نت و ترمیناتورها از فضا آمده‌اند و ماجرای مأمورانی 

از آینده، غیـــر قابل هضم بود!
بـــه هر حـــال ترمیناتور یکـــی از آثار ســـینمای آخرالزمانی بود که دو قســـمت اولش توســـط 
جیمـــز کامرون، فیلمســـاز مبدع هالیوود و در ابتـــدای اوجگیری بازار این نوع آثار ســـاخته 
شـــد. ماجرای منجی کـــه از آینده مأمور می‌فرســـتد تا برای جنگ آخرالزمـــان یا آرماگدون، 
او را حفاظـــت کنـــد، چون تنها کســـی اســـت کـــه می‌تواند با اســـکای نـــت یا همـــان آنتی 

کرایســـت مبارزه کند!
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احسان صالحی

 می‌خواستم شعری برای جنگ بگویم دیدم نمی‌شود
دیگر قلم زبان دلم نیست

گفتم باید زمین گذاشت قلم‌ها را
دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست

باید سلاح تیزتری برداشت باید برای جنگ
از لوله تفنگ بخوانم، با واژه فشنگ

عکس نوشت

همزمان با فصل 
گردشگری 
خراسان جنوبی، 
جشنواره زعفران 
و زرشک قائن نیز 
در این شهر برگزار 
می‌شود. مجموعه 
عکس هایی که در 
قالب یک گزارش 
تصویری خبرگزاری 
میراث آریا منتشر 
کرده، برگزاری این 
جشنواره با حضور 
مدعوین استانی 
و شهرستان، 
فعالان، محققان 
و علاقه‌مندان 
در محل دانشگاه 
بزرگمهر قائن را به 
تصویر می‌کشد.

عکس‌:

میراث آریا

یکی از مشـــکلات اساســـی و مهـــم هنـــر تئاتر در ایـــران که 
سال‌هاســـت گریبانگیـــر ایـــن هنر شـــده و با وجـــود خیل 
گســـترده مراکز آموزش‌عالـــی و آموزشـــگاه‌های خصوصی و 
خصولتـــی، هـــر روز بیش از پیش خـــود را در عرصـــه تئاتر و 
هنرهای نمایشـــی نشـــان می‌دهـــد، ضعف مفـــرط در متن 
نمایشنامه‌هاســـت‌. متأســـفانه اکثـــر قریـــب‌‌ به‌ اتفـــاق این 
نوشـــته‌ها افکار و توهمات نویسندگانشـــان هستند. متونی 
که نه انســـجام، نـــه توالی موضوعی، نه ســـاختار دراماتیک، 
نه ســـاختمان دراماتیک‌، نه دارای ارجاعات متنی، فرا‌متنی 
و بینا‌متنـــی و نـــه دارای محتوا و لایه‌هـــای زیرین متن حرف 
هستند که باعث شده تکراری و کلیشـــه‌ای و به‌دور از عنصر 
ایجاز شـــوند. نه ریتم دراماتیک درســـتی دارند نه زمان‌بندی 
درســـت، نـــه فضا‌ســـازی دراماتیـــک دارنـــد و نه اتمســـفر را 
می‌شناســـند، نـــه شـــخصیت‌پردازی و کاراکتر‌پـــردازی دارند 
و نـــه رویـــداد و کنش دراماتیک، نـــه قصه‌پـــردازی دارند و نه 
ماجـــرای درســـتی که تماشـــاگران را تـــا انتها با خـــود همراه 
کننـــد، نه منطق درام و قصه را رعایت می‌کنند و نه ســـاختار 
دیالکتیکـــی دیالوگ و نظام دراماتیک کلی نمایشـــنامه را، نه 
پرســـش مطرح می‌کننـــد و نـــه در ذهن مخاطبان ســـؤال 

برمی‌انگیزانند.
اکثـــر ایـــن نمایشـــنامه‌ها، مغلـــوب واقعیت‌هـــای بیرونـــی 
هســـتند، بنابرایـــن آن را بـــه اشـــتباه درک کـــرده و به جای 
واقعیـــت می‌پندارند. چرا که اصولاً رئالیســـم و واقع‌گرایی را 
به اشـــتباه متوجه شـــده‌اند، همان‌گونه که درام را به اشتباه 
فهمیده‌اند به طـــوری که یا اصلاً نمی‌دانند درام چیســـت یا 

این که متـــن دراماتیک کدام اســـت.
ایـــن مثلاً نویســـندگان می‌گویند، تئاتر که حتمـــاً نباید قصه 
داشـــته باشـــد، بنابراین در نهایت تأســـف می‌بینیم که آثار 
نویســـندگانی چون »شکســـپیر، چخوف، بکت، ایبســـن و 
پینتر« بیشتر مورد اســـتفاده و هجوم این افراد قرار می‌گیرد‌ 
و بعضی نیز آثار این نویســـندگان بزرگ را به اصطلاح ایرانیزه 
می‌کننـــد که خودش جای بحث فـــراوان دارد. آخر متنی که 
بر اســـاس فرهنگ، تاریـــخ، جغرافیا، رویداد‌هـــا، خلقیات، 
روحیات، مذهـــب و اعتقادات یک کشـــور اروپایی نوشـــته 
شـــده، چگونـــه می‌تواند بـــا فرهنگ ایـــران همخوانـــی ‌پیدا 

کند‌؟ چرا که کاراکتر‌پردازی‌، طرز تفکر، اندیشـــه و رفتارشان 
با فرهنگ ایران و ایرانی متفاوت است. شوربختانه پر واضح 
اســـت که این مثلاً نویســـندگان درکی از آثار بـــزرگان ندارند 
و در توهـــم درک، تحلیـــل و هضـــم آن متون شـــگفت‌انگیز 
و دراماتیـــک به ســـر می‌برنـــد، بنابرایـــن طبیعتـــاً نخواهند 

توانســـت به اقتباس این آثار نیـــز بپردازند.
بزرگـــی از اســـاتید تئاتـــر اروپا می‌گفـــت که دیالوگ‌‌نویســـی 
یعنـــی آن که تـــو بتوانی یک مبحث فلســـفی را  کـــه در پنج 
صفحـــه نگاشـــته شـــده ، در یـــک دیالـــوگ پنـــج خطـــی به 
گونـــه‌ای بیان کنـــی که همگان آن را متوجه شـــوند. شـــاید 
بتوان گفـــت »‌بودن یا نبودن‌« شکســـپیر از همین دســـت 

دیالوگ‌نویســـی باشد.
آنتونـــن آرتو می‌گویـــد: »تئاتر در واقع ســـیر تکوین آفرینش 
و تکویـــن خلق عالم اســـت. در واقـــع تئاتر همـــواره با یک 
تفکر و ســـنت فلســـفی عرفانی همـــراه بوده و هســـت و به 
همین دلیل ادبیـــات، فرهنگ، دیالکتیک و دراماتیک خود 
را دارد. من چیـــزی را که در قدیم بوده و محفوظ مانده و در 
ســـنت عرفانی تئاتر نمایان می‌گردد، خواهم جســـت‌. چرا 
کـــه در آن ســـنت و تئاتر، همچون مـــداوا و وســـیله درمان 

تلقی می‌شـــود.
از نظـــر »آرتو« تئاتر وســـیله‌ای اســـت بـــرای تأثیر‌گـــذاری بر 
جهان و زایاندن انســـان‌ نو؛ نقش آن هم درمانی است و هم 
بازآفرینی. تئاتر، هم مســـیحا‌نفس و شفابخش است و هم 
وجود شـــناختی. »ژان لویی بارو« در این‌باره می‌گوید: تئاتر 
بازی نیســـت، بلکه واقعیتی حقیقی اســـت‌، زندگی، دنباله 
و غنای زندگی و معنا، مظهر ژرف و راســـتین زندگی اســـت‌. 
تئاتـــر وحی‌آمیز و کاشـــف اســـرار و رازگشاســـت‌؛ تئاتر یعنی 
تابانـــدن آفتاب بـــر معانی که تـــا آن زمان مکشـــوف نبوده 
اســـت. یک هنرمند تئاتر، مجموعه‌ای اســـت از فیلســـوف، 
روانشـــناس، انسان‌شناس، هستی‌شـــناس، موسیقیدان، 
شـــاعر، ادیب، نظریه‌پرداز، پژوهشـــگر و تاریخ‌دان. بنابراین 
نویســـنده تئاتر باید مجموعه‌ای از همه این عوامل باشـــد تا 
بتواند درام را درک کرده و متنی دراماتیک را به مفهوم واقعی 
آن خلـــق کند، هنری که شـــوربختانه سال‌هاســـت در ایران 
به دســـت نااهلان افتـــاده و دیگر حرفی بـــرای گفتن ندارد.
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طراح: روح الله مختاری

 دیوارنگاره میدان جهاد
به یاد شهدای مظلوم پدافند ارتش

کارآفرینی

طبیعت به مـــا دائمـــاً می‌آموزد کـــه همه چیزهـــا، باید دو 
ویژگی‌ها را همزمان داشـــته باشـــند؛ زیبایـــی و کارآمدی. 
همـــه اشـــیا در کائنات براســـاس کارایی‌‌شـــان، دارای رنگ 
مرتبط هســـتند. رنگ ســـبز برگ درختان، علاوه بر اینکه 
جهـــان ما را زیباتر می‌کند، در راســـتای کارکردها و وظایفی‌ 
اســـت که برعهـــده دارد. اگـــر گل‌ها قرمـــز، صورتـــی یا زرد 
هســـتند، هر یک بر اســـاس عملی اســـت کـــه می‌بایـــد انجام دهنـــد. در عین 

حـــال، اطرافشـــان را زیباتر و شـــاداب‌تر می‌کنند.
بر اســـاس همیـــن دو اصل، »تنـــوع« در جهان هســـتی، تبدیل به یـــک ویژگی 
حیرت‌انگیز شـــده اســـت. تا جایـــی که علاوه بـــر رد ملال انگیـــزی، آدرس و راه 
بـــرای جوینـــدگان راز و رمزهایـــش، ایجاد می‌کند. ما انســـان‌ها هم بـــا توجه به 
اینکـــه جزئی از طبیعت هســـتیم و می‌باید که براســـاس قوانیـــن آن حرکت و 
عمل کنیـــم، این موضوعاتـــی را که دربـــاره‌اش صحبت کردیم بایـــد و حتماً در 
ســـرلوحه کارهایمان قرار دهیم. اگر غیر از این باشـــد، ما راه به جایی نخواهیم 
برد، چرا که خواســـته خالق جهان، آنچنان بوده اســـت که امروز می‌بینیمش.
در عرصـــه فعالیت‌هـــای اجتماعـــی نیز اگر بخواهیـــم خلاف این مســـیر را طی 
کنیم، بـــا بن‌بســـت‌ها و بحران‌های مختلف روبه‌رو خواهیم شـــد. کشـــورمان 
در این روزها، در شـــرایطی حساس و خبرســـاز قرار دارد. ما در میانه بحران‌های 
خاورمیانـــه، دوره شـــده‌ایم و گاه گـــداری هـــم، شـــمه‌ای از گرفتاری‌هایـــش را 
می‌چشـــیم. تجربه‌هـــای گذشـــته، به مـــا آموخته اســـت که در ســـخت‌ترین و 
تلخ‌ترین شـــرایط، انســـان باید روحیـــه‌اش را حفـــظ کند و همانا بـــرای حفظ 
روحیه، کارهایی که در آن هنر و ســـنت و فرهنگ نقش داشـــته باشـــد، بســـیار 
راهگشاست. در آخرین روزهای حضور پشت دروازه ها و محاصره چندین ماهه 
ســـن پترزبورگ )استالینگراد آن سال ها( توســـط ارتش آلمان نازی که در واقع، 
تکلیف برنده جنگ جهانی دوم را تعیین می‌کرد، شـــرایط بســـیار دشوار و تکان 
دهنـــده‌ای حاکم بـــود. برودت هوا در این شـــهر  تا نزدیکی‌هـــای منفی 40 درجه 
ســـانتیگراد، گزارش شـــده بود. همه انبارهای آذوقه خالی از مواد خوراکی شده 
بود. مردم، یک به یک به علت ســـرما و گرســـنگی، جان می‌ســـپردند. زنده‌ها، 
مجبـــور بودند برای زنـــده ماندن، از مـــردار تغذیه کنند. دیگ‌های جوشـــان در 
خیابان‌ها، قابل مشـــاهده بـــود و هرازگاهی، مـــرده‌ای در آن به عنوان غذا پخته 
می‌شد. در این میان، ســـالن‌های تئاتر، فعالیت می‌کردند. مردم در آن سرمای 
جانســـوز، روی صندلی‌هـــای یخ زده می‌نشســـتند و حرکت‌های انـــدک و ناچیز 
بازیگـــران روی صحنه تئاتر را تماشـــا می‌کردند. بازیگران یـــارای دیالوگ گفتن یا 
انجام حرکت‌های آنچنانی را نداشـــتند اما تماشـــاگران از آنجا که نمایشـــنامه را 
حفـــظ بودند، متوجه روند نمایش می‌شـــدند و با دقـــت آن را دنبال می‌کردند. 
پس از آن، محاصره شکســـته شد و چند ماه بعد هم نازی‌ها، شکست خوردند.
خدا رو شـــکر، شـــرایط منطقه، هنوز به آن دشواری نیست؛ ســـوای از جان‌های 
بی‌گناهی که توســـط دژخیمان، در لبنان و فلسطین و سوریه ستانده می‌شود، 
بـــا این حال، مردم انتظار دارند که شـــرایط موجود با دشـــواری‌های کمتری طی 
شـــود. کارآفرینانی واقعی، در این شـــرایط، می‌توانند با کمـــک هنر و هنرمندان، 
شـــرایطی را به وجود آورند کـــه تهدیدها و نگرانی‌ها، رنگ ببـــازد و امید و زندگی، 

در مسیر درستش، جریان بگیرد.
راه‌انـــدازی اســـتارتاپ‌هایی کـــه براســـاس نیازهـــای جامعه و مردمش، شـــکل 
می‌گیـــرد، گویای هوشـــمندی و در واقـــع، زنده بـــودن روحیه کارآفرینـــی در آن 
جامعه اســـت. اگر ببینیم کســـانی که به عنوان کارآفرین، در چنین شـــرایطی، 
دم از کســـادی و نامعلومی شـــرایط کســـب و کار می‌زنند، بایـــد بدانیم که دچار 
ضعف‌های بســـیاری هســـتند و نمی‌تـــوان از آنها، انتظـــار پیشـــرفت و پایداری 
داشـــت. کارآفرین، یار روزهای ســـخت اســـت. اگر با هنر و فرهنگ، به درســـتی 

درآمیـــزد، ناهمواری‌ها هـــم قابل تحمل خواهند شـــد.

سیداصغر 
نوربخش

روزنامه نگار

هنر راهپیمایی در مسیری ناهموارهنر راهپیمایی در مسیری ناهموار

نقل قول

نمایش های آیینی-سنتی را می ستایم
شـــخصاً حرکت و توجـــه به  نمایش‌های آیینی-ســـنتی بویژه تعزیـــه را تقدیس می‌کنـــم. در این نمایش‌ها 
گنج‌هایی نهفته اســـت کـــه هنرمندان نمایشـــی، آنها را کشـــف کرده و مـــورد توجه قـــرار می‌دهند. قطعاً 
اگـــر روند حضـــور بخش نمایش‌های آیینی-ســـنتی ثبت شـــده در میراث ناملموس ملی و فرهنگی کشـــور 
در رایزنی‌هـــای متفاوت مدون، قانونمند و ســـازماندهی شـــود، بـــه طوری ‌که با تغییـــر مدیران خللی 
در رونـــد برگـــزاری و اهـــداف آن ایجاد نشـــود، می‌توانـــد در زمینه معرفـــی نمایش‌هـــای ایرانی به 

مـــردم و حفظ و اشـــاعه آن گام مؤثری بردارد.

بخشی از صحبت‌های منتشر شده بهزاد فراهانی با میراث آریا


